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Abstract 

The method of the present research is descriptive-analytical. In the dialogue of 
Phaedrus, Plato tries to smooth by mixing philosophy and myth to understand his 
approach to the soul and its effort to achieve forms, knowledge and love for his 
audience. Considering the myth of the winged chariot in Phaedrus and comparing its 
details with Orphic and Pythagorean thinking, it is important to answer these questions, 
to what extent Plato expresses some elements such as the duality of human existence, 
decline and reincarnation in different forms, as well as the cause of forgetting and How 
to remember images has been influenced by the teachings of these traditions? How does 
the soul lose its divine position and get caught in the cycle of reincarnation? What are 
the similarities and differences between human and divine souls? And what is the role 
of memory and remembering images in the liberation of the soul? Therefore, while 
explaining the myth of the winged chariot, the purpose of Plato's expression and the 
similarities and differences of the epistemological and schatological elements of the said 
myth with the teachings of Orpheus and Pythagoras are discussed. 
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Extended Abstract 

In the dialogue of Phaedrus, after stating the argument of the immortality of the soul 
and the relationship between the nature of the soul and love, a context is provided for 
the description of the myth of the winged chariot. In this myth, Socrates mentions 
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eschatological elements and related to it, such as the journey of the soul before birth and 
its descent, how to educate and guide the soul, observe and knowledge forms, and 
finally the reason for the importance of philosophical life which is freed from the cycle 
of reincarnation and Happiness is related. The topics raised in this myth, including the 
duality of human existence, descent and reincarnation in different forms, the cause of 
forgetting and how to remember forms, seem to be reminiscent of some Orphic and 
Pythagorean schatological doctrins. In the previous researches, only the description and 
analysis of some elements of the myth of Phaedrus have been discussed and no 
comparison has been made with Orphic and Pythagorean doctrins. Qavam Safari in the 
article "Anamnesis and the myth of the circulation of souls" comes to the conclusion 
that the souls have not seen all the forms in the heavenly circulation, and everyone can 
achieve a level of intellectual power in proportion to viewing the forms. In two articles, 
«A Glance at the Nature of Human Soul and How It Belongs to the Body According to 
Fiderous and Hekmat al-Eshraq» and «The Agreement of Suhrawardi and Plato’s 
Symbolic Expression in respect of the Self-Knowledge as the Beginning of 
Philosophical Practice» the necessity of self-knowledge and remembering the divine 
gem of the soul according to Plato and the soul's effort to become godlike as the peak of 
human perfection and happiness have been discussed. Therefore, in this article, with a 
descriptive-analytical approach, we are trying to answer these questions, what is the 
reason for Plato's use of myth in the dialogue of Phaedrus? Was he influenced by 
Orphic and Pythagorean doctrins in expressing some elements such as the duality of 
human existence, descent, reincarnation, the cause of forgetting and how to remember 
forms? Does Plato mean descent in the dialogue of Phaedrus, initial descent? How does 
the soul lose its divine position and get caught in the cycle of reincarnation? And what 
is the role of memory and remembering forms in the liberation of the soul? And what is 
the role of memory and remembering forms in the liberation of the soul? 

Plato's schatological myths, including the philosophical myth of Phaedrus, are an 
attempt to express the truth of the soul, the importance of human will, the distinction 
between philosophical and non-philosophical life, and the possibility of gaining 
knowledge and insight into forms, love and happiness. It is not unlikely that the reason 
for Plato's use of myth in the Phaedrus dialogue is to express a meaningful truth about 
the human soul that could not be reached through Logos. Therefore, this myth could be 
a good substitute for dialectical arguments. Therefore, Plato, along with some traditional 
myths, creates a philosophical myth to express his philosophical discussions 
(schatological and epistemological) and by mixing philosophy and myth, to explain his 
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approach to the soul and its attempt to achieve forms. In the myth of Phaedrus, Plato 
explains what problems arise while trying to see forms and that the only way to reach 
them is through philosophical love. In this myth, he has given great importance to self-
knowledge and awareness, because it is a basis for understanding the divine position of 
the soul and trying to be like the gods, which is also of special importance in 
Pythagorean and Orphic doctrins. According to the approach of these two traditions and 
Plato's explanations, it seems that the soul is disturbed in the absence of self-knowledge 
and is unable to remember, as a result, it is caught in reincarnation. But due to self-
knowledge, he is able to order his soul and as a result remember the forms, free himself 
from the cycle of reincarnation and reach his essence. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناسي بنيادي غرب
  1402 پاييز و زمستان، 2، شمارة 14نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  هاي اورفئوسي و فيثاغوري افلاطون از آموزهتأثيرپذيري 
  بالدار  ةاراب ةدر اسطور

  *سعيده محمدزاده

  چكيده
 با كند تا تلاش مي فايدروسدر ديالوگ  افلاطون. تحليلي است- روش پژوهش حاضر توصيفي

 بـه  دسـتيابي براي  آن تلاش و ،روح باب در خود رويكرد درك اسطوره و فلسفه آميختنِ درهم
در  با توجه به اسـطوره ارابـه بالـدار    .سازد هموار خود مخاطب براي را عشق و عرفتم ،ورص

هـا اهميـت    پاسخ به اين پرسش مقايسه جزئيات آن با تفكر اورفئوسي و فيثاغوري وفايدروس 
 و هبـوط  انسـان،  وجـود  دوگـانگي  چـون  عناصر از برخي بيان در دارد كه تا چه حد افلاطون

 تـأثير  تحـت  صـور  يـادآوري  چگـونگي  و فراموشـي  و نيز علت مختلف، هاي قالب در تناسخ
دهـد و گرفتـار    است؟ چگونه روح جايگاه الهي خود را از دست مـي  اين سنن بوده هاي آموزه

دارد؟ و نقش حافظه  وجود الهي و انساني روح ميان تفاوتي و تشابه شود؟ چه چرخه تناسخ مي
 بـه  ارابـه بالـدار،   اسطوره توضيح ضمن رو، در ينا از و يادآوري صور در رهايي روح چيست؟

 شـناختي  فرجـام  و شـناختي  معرفـت  عناصـر  تفـاوت  و تشابه وجه و آن بيان از افلاطون هدف
  . شود مي پرداخته فيثاغوري و اورفئوسي هاي آموزه با اسطوره مزبور

 .روح، الواح اورفئوسي، فيثاغوريان، تناسخ، نظريه يادآوري ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

 رابطه ميان ماهيت روح و عشـق پس از بيان استدلال جاودانگي روح و  ،1فايدروسدر ديالوگ 
(245c-246b) در اين اسطوره، سـقراط  شود فراهم مي براي توصيف اسطوره ارابه بالدار اي زمينه .
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بـوط  سفر روح پيش از تولد و ه پردازد، از قبيل شناختي و مرتبط با آن مي به ذكر عناصر فرجام
مشاهده و شناخت حقيقت و فـرا رفـتن از   ، ها واسطه تغذيه از دانش آن، تربيت و هدايت آن به

از چرخه تناسخ و نيل بـه  دليل اهميت زندگي فلسفي كه با رهايي  بيان و درنهايت، سطح حس
هـاي معنـوي    دهد كه چگونه تغذيـه روح از دانـش   است. سقراط نشان مي سعادت گره خورده

باعث زوالِ بال و در نتيجه  هاي معنوي انشد فقدان چگونه وشود  جر به عروج روحتواند من مي
مباحثي كه در بطن اين اسطوره مطرح شده، از جملـه دوگـانگي وجـود    شود.  ميپسرفت روح 

هاي مختلف، و نيز علت فراموشي و چگونگي يادآوري صـور،   انسان، هبوط و تناسخ در قالب
  .شناختي اورفئوسي و فيثاغوري است فرجام هاي گر برخي از آموزه تداعي

  
  ماهيت روح و هبوط آن .2

پردازد.  به توصيف روح مي (245c-246a) پس از استدلال درباره جاودانگي فايدروسدر سقراط 
 ازما روح را به تركيبـي  آورد، به اين صورت كه  ك تمثيلتوان ي به نظر او، در اين مورد تنها مي

اصـيل و   ،سوارانِ ايزدان ها و ارابه اسب سوار تشبيه كنيم، البته يك جفت اسب بالدار و يك ارابه
 بنـابراين  .سواران ديگر داراي نژادهـاي تركيبـي هسـتند    هاي ارابه اسب از نژاد خوب هستند، اما

ه در سوار ك ـ . منظور از ارابه(246a-b). 2ها زيبا و خوب و ديگري برعكس آن است يكي از اسب
كـه   وبخ ـخواهدبود. اسـب   يا خرد كننده روح است، همان جزء نوس حكم راهنما و هدايت

 اميال كننده دنبال كه دب اسبو  كننده در برابر شهوات است، جزء اراده يا شجاعت است مقاومت
  . تواندباشد مي شهوت جزء همان است، شهوات و

پـردازد كـه چـرا يـك      اين پرسـش مـي   پاسخسقراط پس از توصيف روح و اجزاء آن، به 
روح  بـه جهـان بـي    دهد و جولان ميح . به نظر او، رواستموجود، فناناپذير و ديگري فناپذير 

كـه ناپـاك اسـت،     پردازد. امـا آن  راند. روحي كه پاك باشد، در عالم بالا به گردش مي فرمان مي
سنگين را به بـالا ببـرد و بـه    دهد. نيروي بال در اين است كه جسم  وپر خود را از دست مي بال

وپر بـيش از ديگـر اجـزاء از امـور ايـزدي چـون        كه مسكن ايزدان است، برساند. پس بال جايي
 مندند و هر چه بيشتر از اين امور برخـوردار باشـند، نيرومنـدتر    زيبايي، حكمت، نيكي و... بهره

رونـد.   زودتر از بـين مـي  و هر چه با امور متضاد، از جمله رذالت و بدي مأنوس باشند،  هستند
شود و در چيزي سخت  وپر، روح اختيار از كف داده و به جايي رانده مي پس با از بين رفتن بال

يابد. كالبد بـا جنـبش روح، جنـبش     شود. به اين معنا كه كالبدي زميني مي مي محصور و ساكن
كالبد و جنبش بـا  كند. تصور اين است كه خود آن كالبد داراي جنبش است و  خود را آغاز مي
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شوند كه تركيبي از جسم و روح است و به آن موجـود زنـده فـاني     هم موجود زنده ناميده مي
  . (246b-e)گويند  مي

) دوگانگي و تركيب انسان از جسـم و روح و  1شود: ( در اين قسمت، به دو نكته توجه مي
در حـال گـردش هسـتند، بـه      الم بالاع) هبوط روح. سقراط در اينجا با بيان اينكه ارواح در 2(

اند، به هبوط   كند و با اين عبارت كه ارواح ناپاك اختيار از دست داده جايگاه الهي آنها اشاره مي
 يانسانكند. درحقيقت به نظر او، ارواح  واسطه قرارگيري در يك جسم تأكيد مي و تناسخ آنها به

يـن ارواح  ر هبـوط شـوند. زيـرا در ا   تواننـد دچـا   با وجود رابطه نزديكي كه با ايزدان دارند، مي
هاي فسادپذيري نيز وجود دارد كه در صـورت همـراه نشـدن بـا بخـش       بر نوس، بخش وهعلا

واسطه بيان اين تنزل و قرار گرفتن در قالب  كنند. افلاطون به فناناپذير روح (نوس)، تنزل پيدا مي
گردد، يعني اينكه  ميربديالوگ در ابتداي  (245c-246a) جسم، باز هم به استدلال جاودانگي روح

كنـد و بـه    ز آن حركت مـي جسم به تبعيت ا كه ماند، درحالي و باقي ميروح خودمتحرك است 
  شود.  مي اين شكل، انسان از تركيب روح و جسم ساخته

شده كـه   است، مثلاً گفته پيش از افلاطون نيز توجه به دوگانگي و هبوط روح اهميت داشته
امر با بيان تمايز ميان بدن و روح انسان، تناسـخ و رهـايي روح و همچنـين     نزد فيثاغوريان اين

 .Uzduvinys, Algis. John Finamore, 2011: 37, 41, 44, 47; Sext( است الوهيت آن مورد توجه بوده

Sent. 76;  Stabaus. Sent. 121, 123; Clem. Sent. 174; VP. 33, 36( .  
ها نيز  بـوده و   اورفئوسي اساسي اصول از هبوط روح يكي بر فيثاغوريان، دوگانگي و علاوه

بـه ايـن    )Petelia( پتِليـا  و )Thurii( تـوري  ،)Olbia( الُبيابرخي از الواح اورفئوسي مكشوف از  در
، »ديونوسـوس « ، يعنـي اي از اسـامي  است، مثلاً در لوح نخست، با بيان زنجيره موارد تأكيد شده

به تركيب وجود انسان از اين دو جزء و ارتباط حقيقـي ميـان آنهـا     »وحر«و  »سمج«، »حقيقت«
  : (Graf, 2007: 187)ست ا اشاره شده

Dio(nysus) 
alētheia 
sōma psychē 

 .Thur3.4.5)آيم  گويد من از ميان پاكان پاك مي وفي ميكه مت زماني ،توريبنا بر لوح  همچنين

 روح كـه  پتليـا بنا بر لوح  و همينطور (Thur3. 3)ت كند كه از نژاد مبارك ايزدان اس و ادعا مي (1
نـزد   ، بـه جايگـاه الهـي روح   )Ent.12,Pet.6( گويد من فرزند گايا و اورانوس پرستاره هستم مي

با اين تعبيـر  روح متوفي توري، با توجه به عبارت ديگري از لوح  و شود شاره ميا ها اورفئوسي
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بازگشت  سپس و در جسم به هبوط، (Thur3. 5)كه گرفتار چرخه تناسخ شده و از آن رها شده 
  . كند يمتأكيد  به اصل خود

شد كه چرا از نظر افلاطون يك موجود فناپذير است، اما او در  تا اينجا به اين مورد پرداخته
براي اين نامگذاري هـيچ  گويد ما  ناميم، مي جواب به اينكه چرا برخي موجودات را جاودان مي

توانيم ببينيم و به حقيقت آنها پـي ببـريم، آنـان را بـه      نداريم. چون ايزدان را نمي اي دليل عقلي
كنيم كه داراي روح و جسمي هستند كـه تـا    ناپذير و جاودان تصور مي صورت موجودي مرگ
هيچ تصوير روشني دهد كه چون ما  . پس در اينجا او توضيح مي(246c-d)هميشه با هم متحدند 

از ايزدان نداريم، به شكل نامعقولي آنها را نيز همچون ديگر موجودات زنده، مركـب از روح و  
  دانيم. ناپذير مي تن و البته مرگ

  
  گردش ايزدان و ارواح در آسمان .3

پردازد.  افلاطون در ادامه اسطوره به نحوه گردش و حركت ايزدان در آسمان و ديدار حقايق مي
كه تعداد آنهـا   )daimon( ها به همراه گروهي از ايزدان و دايمون )Zeus( ن صورت كه زئوسبه اي

به تنهايي در خانه ايـزدان بـاقي    )Hestia( دهد. اما هستيا يازده تن است، امور جهان را سامان مي
گيرند. هر كـدام در جايگـاه خـود منصـوب      ماند. آنها كه در ميان دوازده ايزد بزرگ قرار مي مي
روند. آنها با شـيب تنـد بـه سـمت      شوند و براي انجام وظايف خود به اين سو و آن سو مي مي

هاي آنها به خوبي از فرمان  سبهاي ايزدان كه ا كه ارابه كنند. جايي بالاي طاق آسمان حركت مي
كنند. زيـرا   كه ارواح ديگر به سختي حركت مي روند. درحالي راحتي پيش مي كنند، به اطاعت مي

سواري را كه اسبش به  كند و ارابه اسبي كه داراي طبيعت شيطاني و بد است، ارابه را سنگين مي
گويند. اين  رسند، ناميرا مي وج ميكه به ا كشاند. به كساني خوبي تربيت نشده، به سوي زمين مي

گيرند. آنها آنچه را كه بيرون از آسمان است،  ناپذير در سطح بيروني آسمان جاي مي ارواح مرگ
  . (246e-247c) بينند مي

 هفايسـتوس  ،)Hera( به نظر واترفيلد، در اينجا منظور از دوازده ايزد احتمال دارد زئوس، هرا
)Hephaestus(، آفروديته )Aphroditē(آرس ، )Arēs(پوسيدون ، )Poseidon(دمتر ، )Demeter(آپولون ، 
)Apollōn(آرتميس ، )Artemis( ،هآتن (Athēnē) هرمس ،)Hermes(  و ديونوسوس باشد. ارواح ذكر

انـد. امـا    شـده  ايزدان مختلفي هستند كه به اين ايزدان اصلي اختصاص داده شده هم احتمالاً نيمه
شامل ارواح نگهبان نيز باشـد كـه در    ، هم گفته شده (620d-621a) جمهوريكه در  چنان شايد آن

. به نظـر هـاكفورت، تعـداد    (Waterfield, 2002: 88)كنند  طول زندگي از يك شخص مراقبت مي
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دوازده ايزد در اينجا با عدد دوازده موجود در نجوم يونان باستان، يعني كرات سـتارگان ثابـت،   
. (Hackforth, 1952: 74)ب، و زمين مـرتبط اسـت   آ ،هواسه منطقه اتر، شده،  هفت سياره شناخته

تـوان   اين ارتباط را با ماندن هستيا در خانه ايزدان و الگوي حركت دوازده ايزد در آسـمان مـي  
ماند. گويا او بـرخلاف   شد، برخلاف اين ايزدان، هستيا در خانه مي تبيين كرد. همانطور كه گفته

كننـد، سـاكن اسـت و نيـازي بـه آن       ها حركت مـي  ها در آسمان اسطه اسبو ساير ايزدان كه به
كه دوازده ايزد جز او، همگي به سروسـامان دادن امـور آسـمان مشـغول      حالي در .ها ندارد اسب

ديگر با آن رويكرد نجومي باسـتان شـايد    هستند. ساكن بودن او و در گردش بودن دوازده ايزد
باشد. دسترسي منظم ايزدان به  قابل چرخش ساير اجرام داشتهنشان از موقعيت ثابت زمين در م

توان چنين درك كرد كـه هـر يـك از     ) را مي(247b-c)هاي بالاي آسمان (خارج از آسمان  مكان
رسد كه آنها مسئول  به نظر مي و كنند آنها  با انجام وظيفه خود حركات منظم نجومي را اجرا مي

هر يك از ايزدان به عنوان رهبـر در  در ادامه اسطوره گفته شده كه حركات منظم جهان هستند. 
 بـر  انسـاني  روح هـر  و پشت هر يك، گروهي از ارواح پيرو آنها هسـتند.  دجاي خود قرار دار

 بـه  ايـزدان  از كند. گويي سقراط مي پيروي ايزد يك از دارد، كه اي شخصيتي هاي ويژگي مبناي
 هر يك از ايزدان با پيروان خـود   است. كرده استفاده رواحا شخصيت و عقل براي معياري عنوان

. همچنـين زئـوس رهبـر    (247a-b)كننـد   راحتـي حركـت مـي    به سمت بالا و بر فراز زمـين بـه  
اي  كنند. حركات دايـره  او را همراهي مي (246e-247a)ست كه لشكري از ايزدان و ارواح  بزرگي

همـانطور كـه گفتـه شـد،      .جـرام سـماوي اسـت   دهنده مسيرهاي مداري ا آنها در آسمان، نشان
رسـد ايـن روايـت اسـاطيري      ايزدان، ارواح انساني هم در حركت هستند. به نظـر مـي   بر علاوه

كه از ايـزدان   شود. آنان دهد كه وجود انسان در يك زمينه كيهاني توضيح داده همچنين اجازه مي
كـه در جهـت    ه توسعه كيهان و آنـان كردند، ب هاي راستين تغذيه مي كردند و از دانش پيروي مي

كردند. پـس هـر    كردند، به توقف گسترش كيهان كمك مي حركت و از باور تغذيه مي ف،مخال
  .بداند ي يا در تقابل با آنواقعفرد بايد خود را عامل افزايش ميل به حقيقت و خير 

 گردش در زمين، كره از بيرون در خود هاي ارابه بر سوار ايزدان ،طبق اين بخش از اسطوره
 تنهـا  نشـوند،  پـاك  كاملاً كه زماني تا انساني ارواح كه درحالي دارند، حقايق به كامل ديدي خود
 عـالم  سمت به انساني ارواح برخلاف الهي، ارواح ميل آورند. مي دست به آنها از اجمالي ديدي
 حقيقـت  دشـت  سـمت  به راحتي هاي قدرتمند خود به بال دليل به همچنين و دارد گرايش بالا
 فـاني  هـاي  انسـان  از بيشـتر  هسـتند  تر الهي و تر پاك كه ايزدان عبارات، اين طبق شوند. مي برده
 آنهـا بـا حركـات مـنظم و بـدون      هاي ارابه آنجا در و كنند صعود بالاتر قلمروهاي به توانند مي
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 آمـوزش  نـوعي  ايـزدان  حركـت  در موجود نظم و حركات در. روند مي آسمان بالاي به مشكل
 و ريـتم  طبق انساني ارواح بايد كه شان از اين داردن گوييو  دارد وجود صحيح تربيت و تعليم

 اشـاره  (665a) قـوانين  در كـه  چنان آن كنند. پرهيز نظم بي حركات از و روند پيش منظم حركات
 ايزدان از برگرفته هماهنگ تعادلي ايجاد به كه دارد ديني و آموزشي كاركردي رقص است، شده
شـود.   مـي  اشـاره  روانـي  تعـادل  برقراري به ها اسب واسطه اسطوره نيز به اين در كند. مي كمك

هستند. چراكـه   مواجه سواري، ارواح انساني با خطر برخلاف تعادل و هماهنگي ايزدان در ارابه
 بد اسب سوار افسار كه ارابه زماني بايد اسب سركش يا همان جزء پست روح خود را مهار كنند.

 از صورت، درغيراين خواهدبود. زئوس پيروان همراه آورد، مي درست راه به را آن و كشد مي را
افتد. پس بايد همچون ايزدان عمل كند تـا بتوانـد بـا ايجـاد      مي سختي به و شده منحرف مسير

 ،تمثيل تعادل مسير دشوار را پشت سر بگذارد و به سمت عالم بالا حركت كند. بنابراين در اين
در واقع ايزدان كـه   .كند مي تأكيد ايزدان اب انساني ارواح شدن همانند اهميت به هم باز افلاطون

ارواح بشـري كـه ميـان عناصـر فـاني و       داراي زندگي متفكرانه و منظم هستند، همـواره بـراي  
الگو هستند.  - شود و همين امر سبب خارج شدن آنها از مسير مي- ست  فناناپذيرشان ناهماهنگي

دهند و با تمام  توانايي خود را بسط مي ،اند مبارزه و ترتيب، ارواح انساني كه نيازمند تلاش اين به
  شوند.   ايزدانشبيه  تدريج به تا روند قوا پيش مي

تلاش انسان براي شبيه شدن و يا حتي فراتر از آن، يكي شدن بـا ايـزد    يزن يش از افلاطونپ
وعـده   ،اورفئوسي كه خطاب به روح بخشيده شـده  لواحا ازدر برخي است، مثلاً  اهميت داشته

 بر بنايا  (Thur3. 9)» 3شد يزد خواهيجاي انساني فاني، ا به. فرخنده و مبارك باد«شود كه  مي داده
 اتـر  به صعود با كه طوري به ،كند فرمانروايي تو بدن بر عقل بگذار« شود مي گفته فيثاغوري ياتآ

  . (Guthrie, 1987: 164,165. VP. 33.36.37)»4بود خواهي ايزدي خودت جاودانان، ميان در درخشان،
و  )Porphyrios(نويسان نوافلاطوني چون فرفوريوس  نامه زندگي فيثاغوري، ياتآبر اين  علاوه

اند كه اتحاد با ايزد يا تقليـد از او يكـي از اهـداف اصـلي      ، بارها گفته)Iamblichus( ايامبليخوس
كـه   يا بـه عنـوان كسـي   شده؛ است. حتي فيثاغورس به عنوان ايزد معرفي  فلسفه فيثاغورس بوده
تبديل شدن  و به رهايي بدن، دور شدن از اتر در واقع فيثاغوريان دانستند. پيروانش او را ايزد مي

 ,Izdebska. :50 ,52; Iamb. vp. 15, 66; 6)انـد   اشتهاعتقاد دترين فطرت ايزدان  كفطرت انسان به پا

30; 19, 91; Proph, vp. 20, 15-16, 28, 2-3; 41, 1-20) ايزدبسكا، اين عقيده فيثاغوريـان بـا    فتهگ. به
مطابقت دارد، چراكه گويي روح انسان بـه صـفوف    (246e-249d) فايدروسديدگاه افلاطون در 

، كه پيش از هبوط، يعني قبل از به دنيا آمدن در يك بـدن  گردد، به جايي دان در آسمان بازميايز



  151  )سعيده محمدزاده( ...در  فيثاغوري هاي اورفئوسي و تأثيرپذيري افلاطون از آموزه

 

گويد روحي  مي (250b, 252d-253c)فايدروس . اما افلاطون در )Ibid: 51( است قرار داشته در آنجا
كند و به درك حقايق توجه داشته، با يادآوري آنها  كه در صف ايزدان بر فراز آسمان حركت مي

خـود، بـه مـوطن اصـلي خـويش       تواند به پيروي از ايـزد  در اين دنيا و تماشاي ارواح زيبا مي
تبعيـت از   رسـد منظـور او صـرفاً    اين به معناي اتحاد با ايزدان نيست، بلكه به نظر مي بازگردد.

خم در آسمان است تا ارواح به اين واسطه بتوانند به شرارت و شهوت  و ايزدان در مسير پر پيچ
اسب بد، يعني جزء بد روح، لگام زنند و به صورت اعلاي خود دست يابند. البتـه بنـا بـر ايـن     

 بـر   تمثيل، روح انسان كه در موطن اصلي خود بدون جسم توصيف شده، براي حركت عـلاوه 
توانند به پيروي انسـان فـاني از    ها به تنهايي نمي ها هم محتاج است، يعني بال ها، به آن اسب بال

 ايزدان و درنتيجه همنشيني و زندگي در ميان آنها منجر شـوند. در اينجـا انسـان در ذات خـود    
. همچنين با توجه به انساني كه پس از ده هزار سال پاك و خالص شده است نهو مطرح است؛ 

  رسد كه بتواند به ايزد تبديل شود. عـلاوه  اين نكته كه روح انسان مركب است، بعيد به نظر مي
شدن و زندگي در ميان  ايزد به شبيه مفهوم نيز از  (40e-41d) دفاعيهبر اين ديالوگ، افلاطون در 

 در عادتمندانهس ـ زنـدگي  براي و بگيريم كناره دنيا اين از بايد ما او، نظر به. كند مي استفاده آنان
   .كنيم تلاش است، شر فاقد كه ديگر جايي

  
  )صور(تماشاي حقيقت  .4

در ادامه اسطوره، بعد از بيان گردش ايزدان در عالم بالا، نوبت به توضيح درباره ميزان تماشـاي  
گويد كه ارواح ايزدان حقـايق ابـدي را    رسد. سقراط در اين مورد مي واسطه ارواح مي حقايق به

گردنـد و در   كنند. پس از آن با عبور از آسمان دوباره به خانه بـازمي  بينند و از آنها تغذيه مي مي
امـا در مـورد ديگـران    ، زندگي ايزدان چنين است .گذارد ها را در آخور مي سوار اسب آنجا ارابه

بعضي  بينند و بينند و برخي بعضي چيزها را مي برخي ارواح حقايق را به سختي مي معتقد است
شـود. ايـن ارواح بعـد از     كفايتي شكسـته مـي   هاي بسياري از ارواح به دليل بي بينند. بال را نمي

كنند. اما دليل اشـتياق   روند و از عقيده تغذيه مي زحمات بسيار بدون اينكه حقيقت را ببيند، مي
براي دشت حقيقت در اين است كه چراگاه مناسـب بـراي بهتـرين قسـمت روح در چمنـزار      

سوار روح، قابل مشاهده است. عقل الهي چون پـرورش   تنها براي عقل، ارابه حقيقت .نجاستآ
شود و با نگاه به آن تغذيه  يافته ذهن و معرفت ناب است، مدتي از ديدن حقيقت خوشحال مي

كند تا گردش طاق آسمان دوباره او را به همان مكان بياورد. در اينجا هـر روحـي عـدالت،     مي
باشد [مخلوق باشد]. بنا بـه حكـم    بيند، نه دانشي كه آغازي داشته نش راستين را مياعتدال و دا
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 pteras)تـا دوره ديگـر    انـدازد  مـي  كند و به حقايق نظر سرنوشت، روحي كه از ايزد پيروي مي

periodou)  عاري از آسيب است و اگر همواره(aei)  ،آسيبي نخواهدديد. اما  رگزههمينطور بماند
كـه   اندازد و از فراموشي و بـدي پـر شـود، هنگـامي     قايقحل ناتواني نتواند نظري به اگر به دلي

افتد. چنين روحي هرگز در اولـين   دهد و به زمين مي هاي خود را از دست مي سنگين شود، بال
  .(247e-248d)شود  وحشي وارد نميحتي  تولد در تن جانوري

 كه هستند اصيل و خوب هاي اسب داراي با توجه به اين توصيفات، آشكار است كه ايزدان
 ارواح كـه  حـالي  در كننـد،  تغذيه تا ببندند آخور در را آنها ها آسمان در گردش از پس توانند مي

گـروگ   ندارنـد.  را آنهـا  از جـدايي  امكـان  كه هستند بدي و خوب هاي اسب از مركب انساني
(Groag) گويد كه با توجه به عقيده فلسفي افلاطون، در هر روحي بخش روحاني همواره بـا   مي

بخش شهواني همراه است و حتي ايزدان از گزند شهوات آزاد نيستند، البته به نظر گاتري، ايـن  
گويد كه  باشد. او حتي مي باور كردني نيست كه افلاطون قائل به وجود شهوت براي ايزدان بوده

بندد. اما آنچه بـه   سوار، آنها را در آخوري مي هاي ايزدان بايد ارضا شود. زيرا ارابه شهوت اسب
  .(Guthrie, 1975: 424)شود، غذاي ايزدان است  مي آنها داده

شوند كه بـرخلاف   پس از بيان نحوه تغذيه ارواحِ ايزدان، اولاً گروهي از ارواح توصيف مي
اند تا پروبالشان چنان رشد كنـد كـه بتواننـد بـه      رسيدهآنها به آن سطح از تغذيه عقل و دانش ن

اي ديگـر از   از دسـته  انيـاً ثراحتي صعود كرده و تمام حقايق را بدون هيچ دشواري تماشا كنند. 
شود كـه بـه    مي به ارواحي پرداخته الثاًثاند و  اي از حقايق را ديده شود كه پاره ارواح صحبت مي

شـوند و   هاي خود غذا بدهند، گرفتار مـي  خواهند به اسب دليل ازدحام جمعيت گروهي كه مي
هـاي خـود هسـتند،     گذارند. پس بسياري از ارواح كه به دنبال تغذيه اسب يكديگر را زير پا مي

توانند به آن دست يابند. به اين معنا كه اين ارواح به جاي تغذيه از حقيقت، از عقيده تغذيه  نمي
شود و با سـنگين شـدن،    فراموشي و شر و بدي پر و سنگين مي از«ترتيب، روح  اين كنند. به مي
. اين عبارات كه بنا بر آنها فراموشي روح يادآور (248c)» 5افتد ريزد و به زمين مي هاي آن مي بال

 در زيـرا ، نيسـت  شباهت بي اورفئوسي هاي آموزه باچگونگي گرفتاري آن در بند تناسخ است، 
 بسيار مرگ از بعد وحر شود كه گفته مي نيز) Hip. 5. 13-14, 11-12; Pet. 3, 8-9;Ent. 7( طلا الواح
 هشـدار  روح بـه  حـال  عـين  در. كند مي آب درخواست حافظه چشمه نگهبان از و است  تشنه
شود كه از چشمه فراموشي دوري كند و به آن نزديك نشود، زيرا نوشـيدن از آن سـبب    مي دهدا

هم هر روح بر مبناي  فايدروسشود. به همين نحو، در اسطوره  فراموشي و بازگشت به دنيا مي
دهد و به همان ميزان گرفتـار فراموشـي    توانمندي خود در تماشاي حقايق، پروبال از دست مي
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كند. البته تأكيد افلاطون بر اين اسـت كـه    توجه به اين دو نكته، در قالبي هبوط مي شود و با مي
  توانند در قالب جانوري درآيند. اند، نمي آن دسته از ارواح كه هرگز نگاهي به حقيقت نيانداخته

  
  تناسخ ارواح و رهايي از آن .5

ميـزان حقـايقي كـه مشـاهده      بندي آنها بر مبنـاي  سقراط بعد از بيان علت هبوط ارواح به دسته
شـود. روح   پردازد. روحي كه بيش از همه حقايق را ديده، در تن فيلسوف وارد مي اند، مي كرده

دار، چهارمي به  پادشاه يا حاكم جنگجو، روح سوم به تن سياستمدار، تاجر يا سرمايه تن دوم به
دهـد.   را انجام مي كوش، پنجمي به روحي كه مناسك عرفاني تن ورزشكاران و پزشكان سخت

فريـب   ششمي به تن شاعر، هفتمي به تن صنعتگر يا كشاورز، هشتمي به تن سوفسطايي يا عوام
برد، اما هركس  شود. هركس عادلانه زندگي كند، نصيب بهتري مي و نهمي در تن ظالم وارد مي

كـه از آن آمـده،    تواند بعد از ده هزار سال به جـايي  ناعادلانه زندگي كند، بدتر. زيرا هر روح مي
كـه   ، مگـر روح كسـي  7وپر خود را به دست آورد تواند بال . قبل از اين زمان، روح نمي6بازگردد

را  اي نكه سه دوره هزار ساله متـوالي چنـين زنـدگي   ها پس از اي است. اين فيلسوف واقعي بوده
وند و مسير خود ش انتخاب كردند، در سال سه هزارم، بعد از دوره سوم هزار ساله داراي بال مي

شوند  ، داوري مي(ton prōton bion teleutēsōsin)روند. اما بقيه بعد از پايان زندگي اول خود  را مي
رونـد.   هاي اصلاح در زيرزمين و برخي هم به مكاني بهشتي مي و پس از داوري برخي به مكان

كننـد و هـر    انتخاب ميكنند و زندگي دوم خود را  كشي مي اما در سال هزارم هر دو گروه قرعه
گزينند. سپس يك روح انساني ممكن است در قالب حيوان  خواهند، برمي كدام چيزي را كه مي

درآيد و روحي كه زماني انسان بوده، دوباره از يك حيوان به يك انسان تبديل شود. زيرا روحي 
انسان بايد يـك  چون روح يك  ؛تواند به قالب انسان وارد شود كه حقيقت را هرگز نديده، نمي

  .(248d-249b)مفهوم كلي را درك كند 
است و اينكه آنهـا را واصـل بـه     اي كه افلاطون براي فيلسوفان لحاظ كرده با توجه به مرتبه

گيرنـد،   بنـدي پـس از آن قـرار مـي     داند، افرادي كه در دسته حقايق و داراي زندگي عادلانه مي
انـد. چنـين ارواحـي     اند و يا فراموش كرده ي ديدهگرفتار علايق زميني هستند و حقايق را يا كم

كننـد.   پندارند و سرزنش مي ازآنجاكه به اندازه فلاسفه دركي از حقايق ندارند، آنها را مجنون مي
است. اين روح برخلاف ساير ارواح،  )Eros( اما سرنوشت فلاسفه نتيجه جنون نسبت به اروس

. او در تماس و ارتباط دائمـي بـا قلمـرو حقيقـت     است بودهتوجه  به دنياي پايين و جسماني بي
هاي مطلـق و الهـي مـرتبط     بيند، به ارزش است و آنچه از زيبايي و عدالت را كه در اين دنيا مي
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انـد،   اعمالي كه انجام داده ذكر شده و نيزبندي  ارواح بر مبناي دسته كند. درنهايت هر يك از مي
  شوند. به پايان رساندند، چند دوره گرفتار تناسخ ميپس از اينكه زندگي خود را در اين دنيا 

افلاطون در اينجا، نخست طول دوره تناسخ ارواحِ غيرفيلسـوف را ده هـزار سـال و ارواح    
كند كه بنا بر آن، ارواح بعد از ده دوره هزار ساله يا سه دوره  فيلسوف را سه هزار سال معين مي

گذرد، امكان رهـايي كامـل از چرخـه تناسـخ را      ن ميشا هزار ساله كه ميان تولد و هبوط دوباره
هـزار سـاله چـه      هـاي ده  خواهندداشت. اما پيش از بيان اينكه اساساً پس از گـذر از ايـن دوره  

  تضميني براي فيلسوف شدن روح و رهايي نهايي او وجود دارد و اينكـه منظـور يـك دوره ده   
ود كه آيا منظور افلاطون از هبوطي كه پـس  ش هزار ساله است يا نه، بايد به اين پرسش پرداخته

شود، هبوط اوليه روح است؟ يا تجسد دوباره روح  بـر   از سير و سفر ارواح در آسمان واقع مي
  ؟دهد خ ميرمبناي انتخاب زندگي در دنياي ديگر 

اگر منظور هبوط اوليه است، با توجه به اينكه افلاطون اجزاء روح را به دو اسـب خـوب و   
كند و اينكه يك روح در طبيعت واقعي خود با خودش مغايرت ندارد،  ه سوار تشبيه ميبد و اراب

چرا هر اسبي بايد از آموزش بد رنج ببرد، اگر هرگز روي زمين نبوده و طبيعت خود را در اينجا 
به نظر بلاك، در اينجا هبوط به معناي هبـوط اوليـه نيسـت، بلكـه تناسـخ       است؟ خراب نكرده
هـاي روح بـا    است و چـون بـال   ل تربيت بد يا بار گناهان در تجسم قبلي رخ دادهدوباره به دلي

 :Bluck, 1958)كند  گانه سقوط مي هاي نه توجه به اعمال پيشين او سنگين شده، در يكي از آن تن

در اينجا هبوط به معناي هبوط اوليه نيست، بلكه روح  احتمالاً. همچنين به عقيده واترفيلد، (157
به زندگي قبلي خود، يا در دشت حقيقت قادر به ديدن حقيقت است يا نه. سپس او بر  با توجه

گيرد. برخلاف اين نظرات، به  گانه در تني قرار مي بندي نه مبناي ميزان مشاهدات خود طبق دسته
كه سقراط در اسطوره موجود در ايـن ديـالوگ درخصـوص صـعود و       گيبون، زماني عقيده مك

كنـد،   سـوار صـحبت مـي    يه ميزان مشاهده حقايق و تشبيه آنها به اسب و ارابهنزول ارواح بر پا
كند كه برگرفته از تفكر  طور سنتي فرض بر اين است كه او سقوط اوليه ارواح را توصيف مي به

راحتي تا لبه بيروني آسـمان   گويد كه به فيثاغوري است. زيرا اولاً از ايزدان سخن مي_اورفئوسي
كند  ها را از دست بدهند و ثانياً از ارواحي صحبت مي آنكه كنترل اسب روند، بيتوانند پيش ب مي

تواننـد   بد و شيطاني، ديد جزئي دارند يا حتي برخـي از آنهـا نمـي     كه به دليل عدم كنترل اسب
واسطه آن پروبـال   كند كه به حقايق را ببينند و ازآنجاكه تعمق در آن حقايق، غذايي را فراهم مي

افتند. آنها بايد  دهند و به زمين مي هاي خود را از دست مي ش يابد، چنين ارواحي بالروح پرور
كـه پروبـال آنهـا روييـده شـود و بـه آسـمان         در قالب برخي موجودات زميني درآيند تا زماني
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بازگردند. چنين ارواحي كه ايزد نيستند، به دليل وجود عنصر شيطاني و بدي كه دارنـد، دچـار   
 ,McGibbon)باشـند   شوند، مگر اينكه كاملاً تربيت شـده  و در نتيجه سقوط مي ضعف در كنترل

كنند، برخلاف نظر بلاك اسـت   . اين نظر كه اين ارواح اولين هبوط خود را تجربه مي(56 :1964
اند. به نظر بلاك همانطور كه گفتيم، ايـن   گويد اين ارواح احتمالاً قبلاً بر روي زمين بوده كه مي

برد، در واقـع   گر روح هرگز روي زمين نبوده، پس چرا اسب از آموزش بد رنج ميپرسش كه ا
اشاره به ناپاكي روح در زندگي قبلي خود بر روي زمين دارد، نه پيش از هبوط به اين دنيـا. بـه   
نظر او ماهيت اسب چپ، ذاتاً شيطاني نيست، بلكه به دليل اينكه بد تربيت شده، چنـين اسـت،   

بـه نظـر    كـه  بود. درحـالي  بود، مانند اسب ديگر خوب و اصيل مي ي تربيت شدهاما اگر به درست
گيبون معتقـد بـه هبـوط اوليـه      گيبون اسب چپ، ذاتاً شيطاني است. استوارت نيز مانند مك مك

هـاي   گويد افلاطون در بحث كاتاباسيس روح در اين اسطوره، مديون آمـوزه  ارواح است. او مي
. روح از بـالاترين آسـمان از طريـق كـرات     8وي اورفئوسي استشناختي نجومي و سما فرجام

كنـد. سـپس دوره اقامـت موقـت در      سماوي به نخستين تجسم خود روي زمين هبوط پيدا مي
و بعـد از آن بـه    ودشجسمي پاك   گذراند تا از آلودگي هادس و تناسخ مجدد روي زمين را مي

كنـد.   او سوار بر ارابه به طرف بالا پرواز مـي گردد.  جايگاه اصلي خود در بالاترين آسمان بازمي
بـه سـمت بـالا بـر      وحراندازد كـه در آن   مي )Parmenides( اين ما را به ياد شعري از پارمنيدس

بـه  ؛ رود كند و به منطقـه نـور مـي    اي همراه با دختران خورشيد از دروازه عدالت عبور مي ارابه
  .(Stewart, 1905: 351; Diels, 28B1)پذيرد  كه حكمت او را مي جايي

اينكه به نظر بلاك و واترفيلد به دليل وجود اسـب يـا جـزء بـد روح، پروبـال آن سـنگين       
آشـكار   تواند دليلي بر پذيرش عدم هبـوط اوليـه باشـد.    كند، نمي شود و در قالبي هبوط مي مي

فاً داراي است. اگر هر روح را به هنگام هبوط اوليه صر داشته آغازين هبوطي كه هر روحي است
كـه انسـان را داراي روح   -  اجزاء خوب بدانيم، اولاً بـا رويكـرد افلاطـون در همـين اسـطوره     

جزئي دانسته كه در رأس آن عقـل قـرار دارد و پـس از آن اراده يـا شـجاعت و درنهايـت        سه
اگر روح را در سير آسماني و پيش از هبوط اوليـه صـرفاً داراي    ثانياًسازگار نيست و  - شهوت

خوب بدانيم، اصلاً چه لزومي دارد كه پروبال روح شكسته شود و نتواند به تماشاي مطلق جزء 
كننـد؟ از تمثيـل    حقايق برسد و ديگر چه تفاوتي با ايزدان خواهدداشت كه به راحتي صعود مي

، يـزدان افلاطون پيداست كه تفاوت ارواح انساني با ايزدان در اجزاء روح آنهاست كه برخلاف ا
توانـد   ساني داراي اسب اصيل و خوب، و غيراصيل و بد هستند كه همان اسب بد مـي ارواح ان

  ناسازگار نيست. ،مانع پيشروي روح گردد. پس پذيرش هبوط اوليه با وجود جزء بد براي روح
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گانه، ارواح غيرفيلسوف بـا گذرانـدن عمـر     هاي مختلف نه پس از هبوط ارواح در قالب تن
روند تا در آنجا پاداش و مجازات اعمال خـود را ببيننـد. طـول     مي طبيعي خود، به دنياي ديگر

دوره ميان دو تجسد ارواح، هزار سال و شامل ده دوره اسـت. بـه نظـر هـاكفورت، ايـن دوره      
كه بين يـك تجسـد و تجسـد بعـدي      ، الهام گرفتهگردش هزار ساله درواقع از دين اورفئوسي

ازآنجاكه فيثاغوريان هم به سال كيهـاني و بازگشـت   و  (Hackforth, 1952: 82-83)شود  سپري مي
، ديدگاه افلاطون راجـع بـه   (D' olivet, 1975: 88; Col. 289-296)اي همه چيز اعتقاد داشتند  چرخه

سـال   9720طول ده هزار ساله هر چرخه كيهاني، شايد از محاسبه سال كيهاني فيثاغوري يعني 
  . (Osek, 2016: 99; Plutarch, on the Failure of Oracles, 415D, 416B)باشد  شمسي به دست آمده

گويي اين چرخه تناسخ، اجباري و ثابت است و روح ناچار به طي كردن آن است. بعـد از  
كه  گيرد. به نظر بلاك، درصورتي سپري شدن اين دوره، انتخاب زندگي بعد و تناسخ صورت مي

تواند از اين بازگشـت   و پاك شود تا هميشه ميروح بعد از اين دوره ده هزار ساله مطلقاً كامل 
مصون بماند. اما دليلي وجود ندارد كه فرض كنيم در پايان ده هزار سال، روح حتماً بـه كمـال   

نظر او، اين چرخه ده هزار ساله نبايد متضمن مصونيت از تناسخ بيشتر باشـد.   خواهد رسيد. به 
ر دوره زنـدگي وجـود دارد، امـا بـه نظـر      هايي بعـد از ه ـ  ها و مجازات درست است كه پاداش

باشـند. برخـي چـون بـر مبنـاي       رسد كه عادات زندگي قبلي تأثيري ماندگار بر روح داشته نمي
كنند، هنوز به آن حد از پاكي و خلـوص   عادات و تجربيات پيشين، زندگي خود را انتخاب مي

به عنوان كمك بـه  - ها  ازاتها و مج اند كه تصميم درستي بگيرند. درحقيقت اين پاداش نرسيده
ون هـم پـاداش و مجـازات را تنهـا يـا      به كمال رساندن روح نيستند. افلاط ـ نها عاملت - اخلاق

اراده و آزادي در قبـال كارهـاي خـود دارد و     يهركسست، زيرا دان مهمترين دليل فضيلت نمي
 ,Bluck)9رسـند  هاي هر روح، همه در يك دوره به كمال نمـي  ست كه با توجه به انتخاب بديهي

لزومـي نـدارد كـه     و طول چرخه تناسخ براي افراد مختلف، متفاوت استنابراين ب. (159 :1958
تواند به  از ده هزار سال مي عددوره تناسخ ب سهمه بعد از ده هزار سال حتماً فيلسوف شوند. پ

ح، اهل فلسفه گردد. اي از تناسخ باشد و تا زماني ادامه يابد كه رو پايان نرسد، بلكه آن تنها دوره
كـه چنـين فضـيلتي     چون هدف تلاش براي رسيدن به فلسفه سعادت ابدي است، تنهـا زمـاني  

كشد  توان در مصونيت كامل به سر برد. اينكه رهايي هر فرد، چه اندازه طول مي حاصل شود مي
ل بـه  به تلاش او بستگي دارد. پس شايد منظور افلاطون از اينكه هر روح بعـد از ده هـزار سـا   

گردد، يك ده هزار سال از ميان چند دوره ده هزار ساله باشد. يعنـي در   موطن اصلي خود بازمي
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هزار ساله هر روح بر مبناي ميزان تلاش خود در دستيابي به فلسفه، كامـل    هاي ده يكي از دوره
  و از چرخه تناسخ رها شود.

د بگذراننـد، افلاطـون از   برخلاف ارواح غيرفيلسوف كه چندين دوره را بـراي رهـايي باي ـ  
اند، پس از سومين دوره  پيش گرفته كند كه چون از ابتدا راه و روش فلسفي ارواحي صحبت مي

فيلسـوفان راسـتين...   «گويـد:   شوند. او در اين مورد مـي  متوالي، پاك و از چرخه تناسخ رها مي
ه هزارمين سال بال و پر اي را گذراندند، بعد از س وقتي سه دوره متوالي هزار ساله چنين زندگي

بـه راه خـود   «. اينكه ارواح بعد از سه هـزار سـال   (249a1-5)» 10روند گيرند و به راه خود مي مي
باشـد. چنـين    بازگشت به موطن اصلي داشته رهايي و رسد كه معنايي جز ، به نظر نمي»روند مي

  .(Phd. 80a4-5)تواند همنشين ايزدان شود و محض و الهي گردد  روحي مي
بينيم. در دو لوح كشف  اين شباهت درخصوص سه بار تناسخ را در الواح اورفئوسي نيز مي

ايد  اكنون شما مرده«است:  به سه بار تناسخ چنين اشاره شده ،)Pelinna( شده از مقبره زني در پلينا
در  . تفاوت ميان سه بار بـاززايي )Pel.a,b. 1(» 13، در همين روز12، سه بار11و اكنون متولد شديد

در نظر افلاطون پاكي و رهايي روح در پي سه بار  و اين لوح اورفئوسي اين است كه فايدروس
 و رهايي يپاكبراي پيروان اورفئوس پايبند بودن به   كه حالي شود، در زندگاني فلسفي حاصل مي

شـود. گـويي بـا     پذير مـي  هاي ديني امكان با اجراي آيين و مناسك و به ياد داشتن دستورالعمل
بود. البته افلاطون  دخواهتوجه به اين رويكرد ديني منظور از چنين افرادي، روحانيان اورفئوسي 

 (69c-d) فايدونداند. او در  مي (pephilosophēcotes orthōs) اين اشخاص را همان فيلسوفان واقعي
گفتنـد و آن   كه اسرار و رموز را بر پا كردند، حقيقتي پنهاني داشتند كه از ديرباز مي گويد آنان مي

بـه هـادس بـرود، در مـنجلاب      (amyētos cae atelestos)اينكه هركس ناآگاهانه و بدون تقـدس  
  رسد.  ان ميباشد، به سكونتگاه ايزد كه پاك شده ، اما كسي(borborō ceisetae)شود  پوشيده مي

ها از اين حيث كه فلاسفه يـا روحانيـان    درست است كه ميان نظرات افلاطون و اروفئوسي
اي كـه هـر    گذرانند، شباهت وجود دارد، اما درخصوص دوره اورفئوسي سه دوره تناسخ را مي

فئوسي نماند كه در الواح اور البته ناگفتهست، نظر ا گذراند، ميان آنها اختلاف روح بين تولدها مي
منسوب به اورفئـوس   231 است، اما در قطعه  اي نشده به طول دوره ميان دو تجسد روح اشاره

برد و آنهـا را دوبـاره بـه     گفته شده كه اورفئوس پس از سيصد سال ارواح را از عالم اموات مي
گرداند. گويا سيصد نماد دوره تطهير روح انسان در هـر دوره پـس از مـرگ اسـت.      نسل بازمي

  كه افلاطون به طول دوره هزار ساله ميان دو تولد قائل است.  حالي در
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پس از گذراندن يك دوره هزار ساله، دوباره روح با توجه بـه ميـزان تماشـاي حقيقـت در     
تواند در قالب انسان درآيد.  روحي كه به حقيقت نظر نيفكنده، نمي شود، اما يم تولدم قالبي ديگر

رود و آنچه زماني انسان بـود، از حيـوان بـه     يوان وحشي ميروح انسان به زندگي يك ح«پس 
هـا و فيثاغوريـان    توسط اورفئوسي فلاطوناما اين عقيده پيش از ا .(249b)» شود انسان تبديل مي

  .يز مطرح بوده استن
تنها در قالب انسان، بلكه در  ها اين باور وجود دارد كه روح نه گويد نزد اورفئوسي برنت مي

هـا   . البته اين اعتقاد اورفئوسي(Burnet, 1950: 31)تواند وارد شود  بدن حيوانات و گياهان هم مي
اورفئـوس   توان در قطعات منسـوب بـه   يابيم، اما پايبندي به آن را مي را در الواح زرين آنها نمي

كنـد   شده كه زئوس، حيوانات، پرندگان و نژاد انساني را خلق مي دريافت. در اين قطعات، گفته
ها و حيوانات  ماند و از بدن گروهي از انسان ست، روحشان جاودان مي اما اگرچه بدن آنها فاني

ما وقتـي  شود، ا شود، در اطراف شناور مي كند. وقتي روح از بدن يك حيوان خارج مي عبور مي
بـرد تـا در آنجـا قضـاوت شـود       شود، هرمس آن را به زيرزمين مـي  روح از بدن انسان جدا مي

(West, 1983: 99-101; 224, 224, 223, 222, 123, 125).  
شود. در اين بين،  روح با بدن متحد و دوباره زمان مرگ از آن جدا مي نيز به نظر فيثاغورس

شكال حيواني تا انساني بـه اقامتگـاه جديـد روح تبـديل     اي طولاني از ا ممكن است كه زنجيره
گردد و تنها در وضعيت خلوص روح نيازي به تجسم ديگر نيست، اما در شرايط ديگر بايـد از  

) Chalcidius(بدني به بدن ديگر منتقل شود. مطـابق بـا آيـات طـلاي فيثـاغوري، خالكيـديوس       
دست يافـت، از بـدن رهـا شـده و بـه      دهد كه وقتي روح دوباره به وضعيت كمال  گزارش مي

. يكـي از اصـولي هـم كـه     (Roling, 2016: 108; Chalcidius, 136, 176-177)گـردد   آسـمان بـازمي  
تواند بـه ديگـر    دهد اين است كه روح مي به فيثاغوريان نسبت مي) Dicaearchus(ديكايارخوس 

يثاغوريان معتقد بودند كـه  همچنين بنا بر گزارش فرفوريوس نيز ف. 14انواع حيوانات تبديل شود
 .Horky: 45; Dicaearchus, Fr. 41a, Fr)هاي غيرانساني را دارد  روح قابليت تغيير و ورود به قالب

56= Porphyry, life of Pythagoras; Fr. 14.8a)      ديوگنس هم در اين بـاره بـه ايـن داسـتان اشـاره .
كند كه فيثاغورس يك بار ادعا كرد صداي دوست خود را كه اكنون در قالب سگي درآمده،  مي
  .(D. L. 8.36)شنود  مي
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  حافظه و يادآوري صور .6
تا اينجا به بحث درباره طول مدت تناسخ ارواح غيرفيلسوف و فيلسوف و همچنين علت هبوط 

شد. در ادامه اسطوره، با توجه به رجوع مجدد به بحث  هاي مختلف پرداخته ارواح در قالب اين
گذشته، يعني تماشاي حقيقت، نحوه به كمال رسيدن فيلسوفان و غيرفيلسوفان و ارتبـاط آن بـا   

  شود.  نظريه يادآوري و حافظه مطرح مي
توانـد   بود، مشاهده كرده و مـي  كه در سفر با ايزدان را روح ما زمانيحقيقت  ه نظر سقراط،ب

گوييم وجود دارند، به وجود واقعي آنهـا پـي ببـرد. فيلسـوف از      با ديدن چيزهايي كه اكنون مي
شود. چنـين فـردي در اسـراري     طريق حافظه با چيزهايي در ارتباط است كه باعث الوهيت مي

كنـد و   صالح انساني جدا مـي خود را از م  . او(249c-d) گيرد قرار مي (Teletas Teloumenos)كامل 
كند. به اين دليل برخي افراد ناشايست او را ديوانـه   به سوي امر الهي معطوف ميتوجه خود را 

ست. سقراط نوع دوم ديوانگي الهي را به ديونوسوس نسبت  دانند، اما ديوانگي او از نوع الهي مي
  كند.  توصيف مي (265b) ،(Telestic) دهد و آن را با واژه تلستيك مي

اي كه براي ايزدان و فلاسـفه در نظـر گرفتـه،     در اين بخش گويي افلاطون با توجه به مرتبه
معتقد است كه ايزدان، رهبران يا راهنمايان فلاسفه هستند. پس آنها براي رسيدن به حقيقت بايد 

ي پيمايند، پيش بگيرند. ايزدان قادر به حفظ حافظه كامل درمورد چيزهاي مسيري را كه ايزدان مي
كند. امـا روح فيلسـوفان در    اند. اين چيزي است كه آنان را الهي مي هستند كه در عالم بالا ديده

انـد، مشـكل دارد.    تري از ايزدان قرار دارد و در بازيابي خاطرات و آنچـه كـه ديـده    درجه پايين
 ـ    حافظه آنها كامل نيست، بلكه متناسب با توانايي اك هاي روح انساني آنهاسـت. ارواحـي كـه پ

 :Osek, 2016(شوند، نور و حقيقت را خواهندديد، مانند آنچه در اسرار الئوسيس آغـاز شـد    مي

انـد كـه ماننـد پيـروان اسـرار       اي از پـاكي رسـيده   شود ارواح پاك بـه درجـه   مي . اينكه گفته)99
نگرند، يادآور اين سخن از پيروان اسرار اسـت   موجودات واقعي يا حقايق را در نور خالص مي

ها، ائـوكلس، ائوبليـوس و ديگـر     آيند، (از ميان) ملكه ختوني گويند از ميان پاكان پاك مي مي كه
. چنين روحي كه به نظر افلاطون همان روح فيلسـوف باشـد،   (Thur3.4.5. 1-2) 15ايزدان جاودان

ترتيـب   ايـن  توانسته در طول سفر حقايق را مشاهده كند و در زندگي دنيوي به يـاد بيـاورد، بـه   
  تواند به الوهيت و موطن اصلي خود بازگردد. مي

باشـد،   گويد كه روح هر آدمي بالضروره بايد حقيقـت را مشـاهده كـرده    سقراط در ادامه مي
اند،  فقط ارواحي كه حقيقت را ديدهگويد  آمد. دليل اينكه افلاطون مي وگرنه به اين قالب درنمي

ه ك ـ اسـت  برخـوردار عقـل  انسـان از قـوه    توانند در قالب انسان درآيند، اين است كه تنهـا  مي
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داشت و در ضمن اين كـار بـه يـاد حقـايقي      واسطه آن، امكان ساخت مفاهيم كلي را خواهد به
است. اما براي همه ارواح آسان نيست كه با نگاه بـه چيزهـاي    افتد كه در سفر با ايزدان ديده مي

زيرا بعضي از ارواح فقط نگاهي كوتـاه بـه   زميني به ياد آن حقايق بيافتند و آنها را به ياد آورند، 
اند و برخي ديگر در زندگي زميني دچار بدبختي شده و بـه ظلـم گراييـده و     آن حقايق انداخته

اند. بنابراين تعداد كمي هستند كه خاطره كافي از  بودند، فراموش كرده مناظر مقدسي را كه ديده
هاي زندگي زميني پاك بـود و بـدن را    از بدي. روح ما در آن سير آسماني اند كردهآنها را حفظ 

اما اكنون در زندان تن  .ه استكرد نميايم، با خود حمل  كه مانند صدف در پوسته آن اسير شده
توانـد بـه    اش ضعيف شده يا درگير فساد شـده، نمـي   كه استعداد يادآوري . پس آن16اسير است

و در پي رفع نيازهاي جسماني خود  دافت شود. او در دام شهوت مي سوي زيبايي راستين كشيده
بيند، آن زيبارو را به   كه حقايق بسياري را مشاهده كرده، وقتي زيبايي را مي اما كسي كند.  تقلا مي

بـا گـرم شـدن او،     گيـرد.   مـي  عـرق و گرمـايي در بـر    ناخواسـته او را انگارد و  عنوان ايزد مي
شـدند،   ت بود و مانع از جوانه زدن پرها ميكنند و قبلاً سخ هايي كه پرها از آن رشد مي قسمت
شود و سپس در تمام شكل روح شروع به رشـد   شوند، زيرا مواد غذايي به آن جاري مي نرم مي

  .(250a-251b)كنند  مي
و  (82b-85b) منـون يابيم كه نظريه يـادآوري افلاطـون كـه در     با توجه به اين عبارات، درمي

نيز به شـكل ديگـري مطـرح     فايدروس اسطوره درريزي و بيان شده،  پايه (72e3-73a3) فايدون
بر نظريه يادآوري با تأكيد به وجود حقايق قابل مشـاهده در   شود. اما در اينجا افلاطون علاوه مي

عالم بالا به نظريه صور هم توجه دارد كـه طبـق آن بسـياري از چيزهـايي كـه در ايـن دنيـاي        
ها  توانيم با ديدن شباهت از صورت حقيقي در عالم بالاست و ما مي اي بينيم، سايه محسوس مي

آن حقايق را به ياد آوريم. پس در اينجا، هم به نظريه صور و هـم بـه نظريـه يـادآوري اشـاره      
  است.  شده

بر نظريه صور، در تعريف نظريه يادآوري، اهميت حافظه نيز مستتر است. در اينجا باز  علاوه
كـه   چنـان  شـود. زيـرا آن   ه تفكر فيثاغوري و همچنين اورفئوسي آشكار ميهم توجه افلاطون ب

آورد. وي پـيش از   هاي پيشين خود را نيز بـه يـاد مـي    گويد، او زندگي اليوت از فيثاغورس مي
كه بيشـتر   بود. اما درحالي پي را پذيرفته در ورود به جسم آخر به عنوان فيثاغورس، وجودهاي پي

دهنـد، او   شت به زندگي بعدي، خاطره زندگي پيشين خود را از دست ميها در زمان بازگ انسان
  .(D'olivet, 1975: 56)بود   به لطف ايزد حافظه خود را حفظ كرده
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اسـت. در الـواح    توجه به حافظه نزد پيروان اورفئوس هم بـه شـكل ديگـري مطـرح بـوده     
كند. روح در  اهميت پيدا مياورفئوسي، حافظه و يادآوري هم در اين دنيا و هم در عالم اموات 

ها و هر حقيقتي كه در دنيا دريافته، راه خود را پيـدا   تاريكي هادس با به ياد آوردن دستورالعمل
يابد. او به ياري حافظه خود بايد عباراتي را كه در حكم رمز عبور است، به  كند و نجات مي مي

چشمه فراموشي رفته و با نوشيدن از ياد آورد تا بتواند از چشمه حافظه بنوشد، وگرنه به سمت 
ترين فـرض در دوران باسـتان    رايج ).Ent. 6-15;Hip. 1-14( شود آن، دچار تناسخ و فراموشي مي

كـرد.   دانست، فراموش مـي  كه مي رانوشيد، همه آنچه  اين بود كه هركس از آب اين چشمه مي
دهد  نها از چشمه لته مي به انساگويد: پرسفونه  ، شاعر اواخر قرن ششم، مي(Theognis)تئوگنيس 

. افلاطون نيز، هم در اينجا و هم در (Edmonds, 1931: 703-706)اندازد   و حافظه آنها را از كار مي
است. اما تفاوت نظر او در اين است كه ارواح بر  به اين فراموشي اشاره كرده (621a-b) جمهوري

شوند، نه  زان مشاهده حقايق دچار فراموشي ميمبناي ميزان نوشيدن از اين چشمه يا بر مبناي مي
هـا بـرخلاف تفكـر     كـه نـزد اورفئوسـي    حـالي  اينكه كاملاً حافظه خود را از دسـت بدهنـد. در  

هاي گذشـته بـه دليـل نوشـيدن از      فيثاغورس و افلاطون، پس از تناسخ امكان يادآوري زندگي
هـاي   كامل حقـايق و دسـتورالعمل   چشمه فراموشي وجود ندارد، البته اين به معناي از ياد بردن

ديني در اين دنيا نيست. اين افراد پس از بازگشت به دنيا، امكان يادگيري آنها را بر مبناي اعمال 
و اعتقادات خود خواهندداشت و بـا حفـظ و پايبنـدي بـه آنهـا در هنگـام مـرگ بـه سـعادت          

ه بنوشـد چـه پـيش    خواهندرسيد. حال اگر كسي بر مبناي الـواح اورفئوسـي از چشـمه حافظ ـ   
، روح به چمنزارهاي مقدس رفته و به سعادت ابـدي  (Thur1. 5-6)آيد؟ با توجه به اين الواح  مي

  شود. كند و ديگر گرفتار تناسخ نمي دست پيدا مي
در پايان اين بخش اسطوره، سقراط روند به خاطر سپردن و فراموشي را به زبـان اسـتعاري   

شود، سـنگين   كه روح پر از فراموشي مي هنگاميبه نظر او،  .دهد هاي روح نشان مي با رشد بال
. )251b( شـود  افتـد و در بـدني وارد مـي    دهد و به زمين مي هاي خود را از دست مي شده و بال

كه ارواح با ديدن آنچه در اين دنياست به ياد زيبايي و حقايقي كه ديـده بودنـد، بيافتنـد،     زماني
هاي روح هستند  ها نماد برخي از توانايي شود. گويا بال دوباره آن خاطرات براي آنها تداعي مي

ح هاي سياه و سـفيد كـه بـه عنـوان اجـزاء رو      كه مسئول حفظ و بازيابي خاطراتند. حتي اسب
 …amnēmonein)شـوند بـا اصـطلاحات فراموشـي و يـادآوري       (شـهوت و اراده) معرفـي مـي   

anamimnēscōn) شوند توصيف مي )Osek, 2016: 94( .  
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انـد،   وجـوي حقيقـت و مشـاهده آن بـوده     گويد ارواحي كه در جست ميدرنهايت سقراط 
شـود،   باعث بدي روح مـي زندگي زميني توأم با شادي، هماهنگي و نظم دارند. آنها آنچه را كه 

بال هستند. اين افراد بعد از جدايي  كنند و به هنگام پايان يافتن اين زندگي، سبك مطيع خود مي
بار پيشرفت صعودي خود را آغاز   كه يك است. آنان از بدن، بال و پرهايشان شروع به رشد كرده

 ـ  اند، ديگر هرگز وارد تاريكي و سـفر زيرزمينـي نمـي    كرده دگي شـادي را در نـور   شـوند و زن
كند و در روح معشوق جز آنچه  خواهندداشت. اما محبت غيرعاشق كه از قواعد فاني پيروي مي

شود كه معشوق نه هزار سال ديگـر   شود، حاصلي ندارد، باعث مي در عامه فضيلت پنداشته مي
  .(256b-257a)در روي زمين و زيرزمين سرگردان بماند 

م به تفـاوت زنـدگي فيلسـوفان بـه عنـوان عاشـقان الهـي و        در اين قسمت افلاطون باز ه
پردازد. او گـروه اول را كسـاني    اند، مي نظمي شده غيرفيلسوفان كه گرفتار جزء پست روح و بي

اند و در آنها جزء نيكوي روح بر اجزاء پست  جوي حقيقت بوده و داند كه همواره در جست مي
هايشان بـه   است و به اين دليل با رشد بال نضبط گشتهدار و م آن غلبه يافته و روح آنها خويشتن

كه گروه دوم به دليل گرفتاري در بند حسيات و امور فـاني نـه    حالي كنند، در عالم بالا صعود مي
رسد سقراط با بيان اين عبارت كه ارواح نه هـزار   مانند. به نظر مي هزار سال ديگر سرگردان مي

كند كه دليلي ندارد  مانند، به اين نكته تأكيد مي سرگردان ميسال ديگر بر روي زمين و زيرزمين 
همه ارواح بعد از يك دوره ده هزار ساله فلسفي شوند و به آن حد از آگاهي و بصيرت برسـند  

  تواند آغاز شود. مي چرخه ديگري هم كه از چرخه رها گردند، بلكه
  
  گيري نتيجه. 7

دهد كـه در ضـمن    توضيح مي و) ا1وجه دارد: (به چند مسئله ت فايدروسدر اسطوره  افلاطون
آيد و اينكه تنها راه رسـيدن بـه آنهـا، عشـق      تلاش براي ديدن صور چه مشكلاتي به وجود مي

. افلاطون در اين اسطوره، به خودشناسي و آگاهي اهميت بسياري داده است) 2فلسفي است. (
 امـا  نيست، يادآوري به قادر و شود مي اختلال دچار خودشناسي غياب در روحرسد  به نظر مي

 )3( .شود مي صور ادآوريي نتيجه در و خود روح به بخشيدن نظم به قادر خودشناسي واسطه به
ست بـراي بيـان    تلاشي فايدروسشناختي افلاطون از جمله اسطوره فلسفي  هاي فرجام اسطوره

ان دسـتيابي بـه   حقيقت روح، اهميت اراده انسان، تمايز زنـدگي فلسـفي و غيرفلسـفي، و امك ـ   
منـدي   بعيـد نيسـت كـه دليـل بهـره     ) 4( . معرفت و بصيرت نسبت به صور، عشق و سـعادت 

اشد كـه از  ب حقيقتي معنادار درمورد روح انسان بيان فايدروس، افلاطون از اسطوره در ديالوگ
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 خـوبي  جـايگزين توانسـته   يم اسطوره بنابراين اين. يل به آن مقدور نبوده استن لوگوس طريق
هـاي سـنتي،    افلاطـون در كنـار برخـي اسـطوره     رو، ايـن  زا باشد. ديالكتيكي هاي استدلال براي

شــناختي و  هــاي فلســفيِ خــود (فرجــام ســان بحــث ســازد تــا بــدين اي فلســفي مــي اســطوره
آميختنِ فلسفه و اسـطوره درك رويكـرد خـود در بـاب      شناختي) را بيان كند و با درهم معرفت
با  )5( ، زيبايي و عشق را براي مخاطب خود هموار سازد.وريابي به صو تلاش آن در دست ،روح

 الوهيـت  هـاي  آمـوزه  بيـان  در رسد كه افلاطون به نظر مي فايدروس،توجه به جزئيات اسطوره 
  است.  بوده فيثاغوري تفكر و اورفئوسي هاي اسطوره از متأثر حدي تا يادآوري و تناسخ روح،

  فيثاغوري آيات و اورفئوسي الواح اختصاري نام
Thurii Thur 
Pelinna Pel 

Hipponion Hip 
Petelia Pet 

Orphic Fragments OF 
The Verses Of Pythagoras VP 

  
ها نوشت پي

 

 ترجمـه  بـا  عبـارات برخـي از   امـا  بـوده،  مـا  كار مبناي افلاطون آثار دوره فارسي ترجمه نوشتار، اين در. 1
. ايم كرده عمل مرسوم روش به كلاسيك آثار به ارجاع در. است شده داده مطابقت ها آن يوناني اصل گاه و

 لواحا به ارجاع مورددر ايم. برده بهره استفانوس صفحات شماره از افلاطون آثار درخصوص كه گونه  بدين
. ايـم  آورده سـطر  شماره همراه به را آنها نوشت كوته رايج، شيوه به بنا نيز فيثاغوري و اورفئوسي اشعار و

 ايم. آورده نوشت پي در را عبارات اصطلاحات و اسامي خاص را در متن مقاله وآوانگاري 

 و اصـيل  و خـوب  يكـي  كـه  گويد مي ها درخصوص اسبسقراط  زبان از افلاطون فايدروس ديالوگ در. 2
 سفيد قائم، است، راست سمت در كه اسبي چيست؟ يك هر بدي و خوبي اما ،ست شيطاني و بد ديگري
 شـلاق  بـه  نيـازي  او اسـت.  حقيقت پيرو و حيا اعتدال، با همراه سياه چشماني بلند، گردني داراي رنگ،
 و تيـره  رنگ كوتاه، گردني داراي مريض، ديگر، اسب اما .(253d) شود مي هدايت عقل و كلام با و ندارد

 اسـب  .(253e) شـود  مـي  شـلاق  مطيـع  سـختي  بـه  و اسـت مغرور   و گستاخ او ست. خاكستري چشمان
 پـيش  و كنـد  نمـي  تـوجهي  سوار ارابه تازيانه به ديگر اسب ولي كند، مي كنترل را خود همواره فرمانبردار

  .(254a) آورد مي پيش سوار ارابه و ديگر اسب براي را ممكن مشكلات تمام او رود. مي

3. Olbie cae macariste, theos d' es|ēi anti brotoeo. 
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4. Ēn d' apoleipsas sōma es aether eleutheron elthēs. 

5. chēthēs te cae cacias plēstheisa barynthē , baryntheisa de pterorryēsē te cae epi tēn gēn peesē 

شود. اما رواقيون يك دليل علمـي بـراي    روح پروبال دارد و سبب بالا رفتن آن مي فايدروسدر اسطوره . 6
شـود   اي كه از آن ساخته شده بسيار سبك است و سبب مـي  كنند. به اين شكل كه ماده ميصعود آن بيان 

  .(Stewart, 1905: 353)بالضروره به هنگام جدايي از جسم زميني برخيزد 
ها شبيه به آن چيـزي اسـت كـه در     بازگشت نهايي بعد از ده هزار سال به موطن اصلي و رشد مجدد بال. 7

  .(Thur1. 4)تواند به جاي انساني فاني، ايزد شود  آن، متوفي مي رب نابآمده كه  توريالواح 
 (614c) جمهـوري شناسي روحاني اظهـار شـده در    شناسي نجومي و سماوي، فرجام برخلاف اين فرجام. 8

جهاني و دنيوي در نظر گرفته شود. طبق آن همه ارواح به مكاني روي  شناسي اين تواند به عنوان فرجام مي
رونـد   روند تا قضاوت شوند. نيكان به طـرف راسـت و بـدان بـه طـرف چـپ مـي        زيرزمين مي زمين يا

(Stewart, 1905: 351).   
 آنها، نظر به .كردندمي حمايت انسان آزادي از همواره نيز (Epicurus) اپيكوروس و (Chrysippus) خروسيپوس. 9

 .D'olivet, 1975: 41; Aul. Gell) دارد ن دخالتي آن در سرنوشت و كندمي گناه خود اراده و انگيزه با انسان روح

vi. c. 2) . 

10. Plēn hē tou philosophēsantos adolōs hē paeserastēsantos meta philosophias, autae de tritē 
periodō tē chilietei, ean helōntae tris ephexēs ton bion touton, houttō pterōtheisae trischiliostō 
etei aperchontae. 

آدمـي   گويـد روح  شباهت دارد كه مي منوناين پايان و آغاز دوباره نيز به اين سخن سقراط در ديالوگ . 11
شود، اما هرگز  گويند و زماني دوباره متولد مي كه به آن مردن مي«رسد  جاودان است و زماني به پايان مي

 .(81b)» رود از بين نمي

گانـه ديونوسـوس از سـمله     تواند دلالت بـر تولـدهاي سـه    شده در لوح طلا، مي اين سه بار تناسخ گفته. 12
(Semelē) زئوس و پرسفونه ،)Persephone( اي منتسـب بـه اورفئـوس     باشد كـه در قطعـه   داشته)OF. 36( 

 است. آمده

13. Nyn ethanes| cae nyn eg|enou, terisolb|ie, amati tōide. 

هـاي   بر فيثاغوريان، نزد فيلسوفان ديگر چون امپدوكلس نيز بـاور بـه امكـان ورود روح در قالـب     علاوه. 14
كند، البته امپدوكلس به احتمال زياد  به آن اشاره مي 117كه او در قطعه  طوري است. به مختلف وجود داشته

تن و خوردن برخي از حيوانات را كه كش است. اما او برخلاف آنان نظريه انتقال خود را از فيثاغورس گرفته
دانستند، معتقد بود كه هيچ حيواني نبايد كشته و يا خورده شود. اما تعدادي از متفكران در سنت  مجاز مي

نوافلاطوني متأخر چون ايامبليخوس معتقد بودند كه امكان ندارد روح عقلي بتواند در حيوانات غيرعقلي 
   .(Huffman, 2009: 41, 43; Nussbaum, 1972; Kahn, 1979: 127; Schofield, 1991)دوباره متولد شود 
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15. Erchomai ec cotharō<n> cothara Chthoni<ōn> ba|sileia. Euclēs, Eubōleus, te cae a|thanatoi 
theoi alloi. 

كـه   سـت، چونـان   كند مبني بر ابنكـه روح در بـدن زنـداني    اين بحث كه افلاطون در اسطوره مطرح مي. 16
است كه  كراتولوسها راجع به رابطه روح و تن در  اريدي در صدف، شبيه به همان سخن اورفئوسيمرو

 .(400c 1-9)ست  بنا بر آن بدن گور روح است و در آن زنداني
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